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تجربه های فیس بوکی جنگل
از به رنگ ارغوان تا 

جشنواره های سائوپائولو
در فیس بــوک به تازگی صفحه ای 
ایجــاد شــده بــا عنــوان «زندگی ما 
ایرانی ها به جنگل ها وابســته است». 
این را می شــود از اولیــن تلاش ها در 
فضای مجــازی برای فرهنگ ســازی 
و ایجــاد توجه در جامعه نســبت به 
موضوع درخت و جنگل دانست. فارغ 
از اینها، هنرمندان بسیاری هم هستند 
که به انحای مختلف، سعی می کنند، 
هنرشــان نه فقط محیط زیستی، بلکه 
کشــف تازه ای از ابعاد حضور جنگل 

در زندگی روزمره ما باشد. 
در صفحه «زندگی ما ایرانی ها به 
جنگل ها وابســته اســت» فقط اخبار 
تلــخ درمورد آتش ســوزی جنگل ها، 
قطــع درختان و عبــور جاده ها از دل 
فضای جنگلی کشور منتشر نمی شود، 
این صفحه حامل پیام هایی برای تفکر 
بیشتر مردم نسبت به جایگاه و اهمیت 
جنگل هم هســت؛ پیام هایــی از این 
دســت که «حمایت از جنگل ها، یک 
ســرمایه گذاری درازمــدت»، «جنگل، 
آرامــش و زندگــی شــاد» و «رعایت 
جنگل را بــه کــودکان بیاموزید» در 
این صفحه به صورت شــعار منتشــر 
نشــده اند و اعضای این صفحه سعی 
می کننــد نظــر اصلی کاربــران را در 
مورد آنها جویا شــوند. از سوی دیگر 
صفحاتی از این دســت در فیس بوک، 
تلاش هنرمنــدان در این زمینه را هم 
بــه نمایش می گــذارد و از بعضی از 
آثار آنها یا ابداعاتشان سخن می گوید. 
در همین صفحه می توان، خاطره ای 
از ابراهیم حاتمی کیا را در مورد فیلم 
«به رنگ ارغــوان» خواند؛ فیلمی که 
نه فقــط به خاطــر تصویربــرداری در 
جنگل، بلکه به خاطر مفهوم اهمیت 
جنــگل و درختــان در آن توانســته 
از حضــور دکتــر اســماعیل کهرم، از 
بوم شناسان مهم کشور، هم بهره مند 

شود. 
از دیگــر مطالب منتشرشــده در 
فیس بوک که اشــاره به جنگل دارد؛ 
عجیب وغریب  جنگل هــای  معرفی 

دنیاســت که تابه حال کمتــر از آنها 
اطلاع داشــتیم؛ از جنگل های ایرانی 
«حرا»  چــون  کمترمعرفی شــده ای 
در جنوب کشــور تا جنگل های تُنُک 
اســکاندیناوی و شیلی. زندگی مردم 
در این جنگل ها معمولا به شــیوه ای 
بومــی و خــاص اســت و همیــن 
موضوع عکاسان بسیاری را روانه این 
محیط ها کرده تا نشان دهند جنگل تا 
چه حد می تواند در زندگی انســان ها 

نقش ایفا کند. 
هنرهــای مفهومــی و خاکی نیز 
نتوانســته اند از جنگل هــا بی توجــه 
عبور کنند. در بســیاری از کشــورهای 
دنیا، این هنر علاوه بر یادآوری جایگاه 
درختان در زندگی انسان های شهری، 
به آنها یادآوری می کند که می توانند 
بــا مواد شــیمیایی جایگزیــن کاغذ و 
از جنگل هــای کشــور خود  چــوب، 
محافظت بیشــتری کننــد. اختراعات 
و ابداعــات در ایــن زمینــه به حدی 
زیاد است که همه ســاله در دو شهر 
سائوپائولو و میانمار نمایشگاه هایی از 
دستاوردهای این حوزه برگزار می شود 
که عموما مصارفی در حوزه طراحی 
لوازم منــزل و طراحی مبلمــان و... 
را  ایرانی  دارند. خلاقیت جوان هــای 
هم نباید دست کم گرفت که معمولا 
در فیس بــوک با اشــتراک گذاری های 
زیــادی همــراه می شــود؛ ســاخت 
آبیاری  برای  دستگاه های دست ســاز 
کوهپایه هــای  دامنــه  جنگل هــای 
خشک، ســاخت آلاچیق و لانه برای 
و طرح های  حیوانات حیات وحــش 
آموزش روستایی مراقبت از جنگل ها، 
از مهم ترین های این فهرســت هستند 
که به مــا یــادآوری می کننــد طرح 
مقابلــه با تولید زغــال از جنگل های 
زاگرس، جز با همت مردمی و گروهی 

قابل انجام نبوده و نیست.

نگاه

جنگل ها چقدر آب می روند؟ 
مهسا علی بیگی: اهمیت دانستن مساحت جنگل ها نقشی کلیدی 
بــرای سیاســت گذاری دارد. نزدیک به ۳۰ درصد کل مســاحت زمین 
پوشــیده از جنگل است که کمتر از ۴۰ میلیون کیلومتر می شود. تغییر 
شــکل جنگل بــه زمین های کشــاورزی مهم ترین چالــش پیش روی 
جنگل ها محســوب می شود. در بازه زمانی ۲۰۰۰- ۱۹۹۰ در کل جهان 
به طور متوســط هر سال ۰٫۲۲ درصد از مساحت جنگل ها کاسته شده 
یعنی به طور سالانه ۱۶ میلیون هکتار از مساحت جنگل ها تغییر شکل 
پیدا کرده اســت. این مقدار در بازه زمانی ۲۰۰۵- ۲۰۰۰ برای هر ســال 
۰٫۱۸ درصد یا ۱۳ میلیون هکتار بوده است. فائو براساس گزارش هایی 
که از کشــورهای مختلف درباره مســاحت جنگل هایشــان به دست 
می آورد، میزان تخریب جنگل ها را در بازه های زمانی پنج ساله تخمین 
می زند. به دلیل اینکه برخی کشــورها اطلاعات شفافی از میزان تغییر 
شــکل و تخریب جنگل هایشــان در اختیار فائو قــرار نمی دهند، این 

اطلاعات تخمینی است. 
 اما کدام مناطق در جهان بیشترین تخریب جنگل را دارند؟ گزارش 
فائــو می گویــد آمریکای جنوبــی در فاصله ســال های ۲۰۱۰ – ۲۰۰۰ 
بیشترین تغییر شکل جنگل را داشــته است، به طوری که هر سال ۴٫۰ 
میلیون هکتار از جنگل هایش را به زمین کشــاورزی تبدیل کرده است. 
بعد از آمریکای جنوبی قاره آفریقا با تخریب سالانه ۳٫۴ میلیون هکتار 
در جایگاه دوم قرار دارد. منطقه اقیانوســیه به خاطر آتش سوزی های 
گسترده در کشور اســترالیا رتبه بعدی تخریب جنگل را دارد و سالانه 
۷۰۰ هزار هکتار از جنگل هایش را ازدســت داده اســت. در آمریکای 
شــمالی و مرکزی میزان جنگل ها از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ دست نخورده 
باقی مانده است. در اروپا نه تنها جنگل ها تخریب نشده اند که سالانه 
۷۰۰ هزار هکتار به مســاحت آنها اضافه شده است. اگرچه این میزان 
در دهه ۹۰ میلادی بیشــتر بود و ســالانه ۹۰۰ هــزار هکتار جنگل به 
مناطق ســبز اروپا اضافه می شــد. در قاره آســیا اگرچه در کشورهای 
جنوبی و جنوب شرقی تخریب جنگل ها بسیارگسترده است، اما عمدتا 
به دلیل کوشــش های گســترده در چین برای ایجــاد مناطق جنگلی 
به طور سالانه ۲٫۲ میلیون هکتار به جنگل های قاره اضافه شده است. 
قاره آســیا در دهه ۹۰ میلادی از تخریب ســالانه ۶۰۰ هــزار هکتار از 
جنگل هایش رنج می برد. شــاید برای شــما هم جالب باشد بدانید از 
ابتدای امســال تاکنــون چه مقدار از جنگل هــای کل زمین ازبین رفته 
است. براساس آمار لحظه ای ســایت www.worldometers.info در 
سال ۲۰۱۵ کمتر از ســه میلیون هکتار جنگل ازدست رفته است. این 

آمار برای روزی که این گزارش نوشــته می شــود، هشــت هزارو ۳۰۵ 
هکتار اســت که هر روز متفاوت است. درباره ایران آمارهای متعددی 
ارائه شده است. ۱۸، ۱۴، ۱۱ و ۷ میلیون هکتار آمارهای متعددی است 
که از میزان جنگل های ایران داده شــده و در کنــار آن از تخریب ۳۳ 

درصدی جنگل ها نیز یاد می شود. 
ما با جنگل ها چه می کنیم؟ 

یک تقســیم بندی ســاده از عوامل تخریب جنگل هــا آنها را در دو 
دســته عوامل طبیعی و انسانی قرار می دهد. مهم ترین عامل طبیعی 
تخریب جنگل کهولت خود جنگل اســت کــه از آن با عنوان مرحله 
تحولی تخریب نام می برند. شــاید بتواند از ســیل، زلزله، صاعقه و... 
نیــز به عنوان دیگر دلایل تخریب طبیعی جنــگل نام برد. با وجود این 
تخریب طبیعی جنــگل درصد کوچکی از تخریب جنگل ها را به خود 
اختصــاص داده و عامل انســانی در زمینه تخریب جنگل ها پیشــتاز 
است. نقش انســان در طبیعت مهم ترین دلیل تخریب جنگل هاست. 
در زمینه عامل انســانی می توان دست به تقسیم بندی دیگری نیز زد. 
می توان از اقدامات آگاهانه و ناآگاهانه انسان برای تخریب جنگل نام 
برد. زیست انســان بر کره زمین همواره با تغییر در اکوسیستم طبیعی 
همراه است. واضح اســت که این تغییر در محیط زیست کره زمین در 
سده اخیر شتاب گرفته است و تأثیرات این تغییر را می توان بر جنگل ها 
نیز مشــاهده کرد. برای مثال تغییرات جوی حاصل از فعالیت انسان 
در دهه هــای اخیر باعث ایجاد گرما و خشک ســالی در نقاط مختلف 
زمین و در نتیجه ازبین رفتن جنگل ها شــده است. در ایران جنگل های 
لرســتان و زاگرس تحت تأثیــر تغییرات جوی و البتــه برخی اقدامات 
آگاهانه انســانی به شدت در معرض تخریب قرار دارند. در کنار عوامل 
ناآگاهانه انســانی می توان از عواملی چون استفاده از چوب جنگل ها 
برای سوخت و قاچاق چوب، ورود بیش ازحد دام به جنگل و تخریب 

جنگل ها برای ایجاد مناطق مسکونی و جاده نیز صحبت کرد. 
در ایــران قاچــاق چوب درختان یکی از هشــدارهای همیشــگی 
فعالان محیط زیســت اســت. قاچاق چوب معمولا بــرای تهیه هیزم 
و ذغال انجام می گیرد و گفته می شــود قاچاق سیســتماتیک در ایران 
وجود ندارد و بیشــتر به صــورت گروه های کوچــک چندنفره صورت 
می گیرد. ساخت وســاز از دیگر عواملی اســت که جنگل های ایران را 
به شــدت تهدید می کند. ساخت وســازها در جنگل های شمال کشور 
در ســال های اخیر به قدری سرعت گرفته اســت که «محمد امینی»، 
رئیس هیأت مدیره جامعه جنگلبانی ایران در مازندران، این اســتان را 
صدرنشــین آمار ازدست دادن جنگل در کشــور خواند و از تخریب ۴۰ 
هزار هکتاری جنــگل در یک روز در مازندران گفــت. او در این زمینه 
گفت: «یکی از دلایل این تخریب ها این اســت که در کشــور به دلایل 
زیادی زمین ارزش اقتصادی بالایی پیدا کرده. این امر منجر به افزایش 
تصرف ها و زمین خواری می شود. این در حالی است که اقتصاد پایدار 
بر پایه ارزش تولید است نه ارزش زمین. سایر عوامل تخریب جنگل ها 
منتج از این دلیل ریشــه ای اســت. از ســوی دیگر عملیــات عمرانی 
دســتگاه های مختلف بدون توجه به قانون نیــز از دیگر دلایل تخریب 
جنگل ها به شــمار می رود. این در حالی است که بنابر اصل ۵۰ قانون 
اساســی هر اقدامی که منجر به تخریب غیرقابل جبران محیط زیست 
و منابع طبیعی شــود، ممنوع اســت. می توان به احداث جاده توسط 
وزارت راه اشــاره کرد که زمینه تخریب جنگل هــا را ایجاد می کند. با 
ایجاد جاده، پوشــش حفاظتی جنگل ها ازدســت مــی رود و علاوه بر 
قطع درختان زمینه تخریب های بعدی نیز فراهم می شــود زیرا ارزش 
زمین های اطراف جاده ها افزایش می یابد و به جای اینکه جاده عاملی 
برای توسعه باشد خود عاملی برای تخریب می شود. بنابراین سیاست 
و برنامه های دســتگاه های مختلف هــم در تخریب ناخودآگاه محیط  

زیست یا نقض آن نقش دارد».

سال دوازدهم    شماره 2359زاویه پنجشنبه    8 تیر 1394

یک مفهوم 

حالا در تقویم ما هم روزی هســت کــه به یاد جنگل 
و اهمیت آن در زندگی انســان ها، رنــگ دیگری به خود 
گرفته باشد؛ رنگ ســبز میلیون ها درختی که در جنگل ها 
و مراتع ایران قرار دارند و حیات شــان، حیات آفرین است. 
ثبــت ایــن روز در تقویم امــا بهانه ای هم هســت برای 
یادآوری مردمانــی که زندگی شــان در دل این جنگل ها، 
ســاخته و پرداخته می شــود، مردمانی کــه با بوی چوب 
زندگــی می کنند و در شــیارهای پوســت درخــت، طالع 
خــود را جســتجو می کننــد؛ مراقبان جنــگل، محافظان 
درخــت و حیوان و حتی آنها که از چوب، وســایل زندگی 
روزمره انســان را می سازند، همه وهمه، زندگی شان با این 
وســعت های سبز گره خورده. به قرعه و فال و با توجه به 
وجود مشــکلات در برقراری ارتبــاط و پیداکردن آدم های 
خاص، سه روایت از زندگی سه نفر را اینجا می خوانید که 
زندگی شــان با درخت و جنگل گره خورده و این ارتباط به 
حدی نزدیک و صمیمی است که دل کندن از آن سخت و 

سخت تر جلوه می کند:
روایت جنگلبان: دیدار آسمان در دل شب

از میان جاده های آسفالته شمال کشور، راه های باریکی 
به سمت جنگل ها روانه است؛ راه هایی که معمولا خاکی 
هســتند و انگار از روی عمد، سعی شــده مستتر بمانند. 
هر کــدام از این راه ها کــه به دل جنگل می رود ایســت 
جنگلبانی دارد تا مراقب قطع درخت و خروج غیرقانونی 
الوار و کنده ها باشند. ایســت های جنگلبانی، اتاقک های 
کوچکی هســتند با چند مرد نشسته در آنها و زنجیری که 
جلوی عبور و مرور ماشــین ها را تا بازرسی نشــدن گرفته 
اســت. شــغل عجیبی اســت انگار. اما برای ابراهیم که 
بیســت و خرده ای ســال اســت که در یکی از ایست های 
گیسوم به این کار مشغول است نه تنها عجیب و غیرعادی 
به نظر نمی رســد بلکه کلی خاطره گره خورده به جنگل 
هم دارد. ابراهیم با جنگلبان داســتان «جادوگر شهر اُز» 
شــباهت هایی دارد، بزرگی قامت و چهارشانگی عجیبی 
که در چشــم می آیــد و ارتباطش را به ســلامت و تازگی 
هوا به راحتی می شــود حدس زد: «شــغل راحتی نیست 
مــا در واقع داریم کار آبا و اجدادمــان را ادامه می دهیم. 
آنها هم عاشــق زمین و محل زندگی شــان بوده اند، حتی 
شــاید بهتر از ما، از آن مراقبــت می کرده اند تا حالا که به 
دست ما رسیده و ما هم باید حواسمان را جمع کنیم تا به 
بچه هایمان برسد». در حرف های ابراهیم، جنگل، مالکی 
جز خــدا و مردمش ندارد اما بــودن او و امثال او، کمک 
می کند که منابع موجود در این وســعت بی کرانه ســبز، 
عادلانه بین همه تقسیم شود: «در اوایل انقلاب به خاطر 
دارم که شــبانه با نیســان می آمدنــد و کنده ها و تنه های 
بزرگ را می شکستند و می بردند. هرشب صدای اره برقی 
می آمد. یعنی هرکسی امکاناتش را داشت به جان جنگل 
می افتاد. بی گناه هم بودند، یعنی درســت نمی دانســتند 
کــه برای دوزار درآمد، چه لطمــه ای دارند می زنند. حالا 
جنگل محصور اســت، آن قدر تعداد درختان قدیمی کم 
شده که اگر محافظت از آن انجام نشود، خیلی زود اینجا 

هم دشت خالی از درخت می شود».
هر ماشــینی که می آیــد یا می رود به دقت بازرســی 
می شــود، معمــولا اهالی محل هســتند که بــرای رفتن 
بــه ییلاقــات بــالای کــوه یــا تفریــح از این مســیرهای 
کمترشناخته شــده می گذرنــد امــا ابراهیــم می گوید که 
بازرســی جای خودش اســت: «ماشــین را نگه می دارند 
و معمــولا چاق ســلامتی می کنیم و به ماشــین نگاهی 
می اندازیــم و بعــد می روند. کســانی هســتند که چهل 
ســال هم محله ای ما بوده اند و به اندازه چشم هایمان به 
آن ها اعتماد داریم، اما باز هم بازرســی، بازرســی است. 
شــب ها هم همین جا در اتاق، تلویزیون نگاه می کنم، غذا 
می خورم تا شیفت عوض شود. گاهی هم که باران شدید 

باشــد یا احتمال ســیل یا مثلا حیوانی مرده باشد اطلاع 
می دهم به بالا که اگر لازم است اقدامی بکنند». می گوید 
شــب ها صدای انواع پرنده هــا و حیوانات را از دل جنگل 
تاریک می شــنود و گاهی که هوا صاف باشــد می تواند از 
لای شاخ و برگ ها، گردش ستارگان را ببیند و این تصویر را 
چنان بی نظیر می داند که حاضر نیست شغلش را ول کند 

و برود سراغ یک شغل پردرآمدتر.
روایــت محیط بــان: هیرکانی بــه اندازه عمــر ایران، 

قدیمی است
علــی می گوید که گوشــش به صداها عــادت کرده. 
شب ها و روزهای زیادی را در جنگل های اطراف گلستان، 
صرف این کرده است که امنیت را در این زمین های سرسبز 
حفظ کند. شــغلش محیط بانی اســت اما دانش آموخته 
رشــته ای دیگر کــه از گفتنش طفــره مــی رود. روزها و 
ساعت ها با ماشــین یا پای پیاده به همراه همکارانش در 

جنــگل گلســتان پــاس می دهند و 
هر روز با یــک اتفاق تازه مواجه اند: 
یــک روز  آتش ســوزی،  «یــک روز 
گم شدن بچه مسافری، یک روز دیگر 
پیداکردن حیوان زخمی. هرروز اینجا 
یک اتفاق دارد». خودش دو ســالی 
لباس خاکی رنگ  نیســت که  بیشتر 
محیط بانی را پوشیده اما می داند که 
دنیا  از قدیمی ترین جنگل های  یکی 
و در میان درختان تاریخی هیرکانی 
قــدم می زنــد و روزگار می گذراند: 
«ایــن جنگل به انــدازه عمر ایران و 
اسم ایران قدیمی است. زمان خیلی 

قدیم جنگل نه تنها نیاز به مراقب نداشــته، بلکه خودش 
مراقب بقیه بوده. یعنی شــما اگر می خواستی از سیل در 
امان باشی باید خانه و کاشانه ات را وسط درختان جنگل 
درست می کرده ای. یا اگر می خواستی همیشه محصولی 
برای خوردن داشته باشــی، نزدیکی به جنگل یک حسن 
بوده. امروز خــود جنگل نیاز به مراقبــت دارد. یعنی ما 
شده ایم دایه مهربان تر از مادر به این معنی!» و می خندد. 
صدایش از پشــت تلفن ترکیبی از خش و لهجه ای است 
که باعث می شــود همه کلماتش روشــن نباشند و حتی 
بعضی هــا را دوبار بگوید. وقتی کــه از خاطراتش حرف 
می زند، پای آدم و مشــکلات با هم به جنگل باز می شود: 
«از زمانی که وسط این جنگل جاده کشیده شد و اینجا شد 
پارک ملی، به جای اینکه حفاظت از آن برای مردم مهم تر 

شود، بدتر شــد. بعضی ها فکر می کنند اینجا پارک محلی 
اســت و بعضی ها فکر می کنند یک استراحتگاه بین راهی 
است. خیلی ها درست نمی دانند وارد محیطی شده اند که 
شــبیه به یک بسته کامل و کافی عمل می کند یعنی نه به 
بیرون محتاج اســت و نه می تواند برای بیرون از خودش 
کاری کند. خصلت درخت همین است، آبش را از آسمان 
و زمین می گیرد و بــذرش را با حیوانات و پرندگان منتقل 
می کند. این درســت نیست که مسافر بیاید اینجا و آشغال 
غذایــش را بریزد کنار درخت و بگوید کار خوبی کرده ام و 
برای درخت کود درست می شود! چه کسی چنین چیزی 

را یاد ما داده که همه می خواهیم کود درست کنیم؟»
و در نهایت آتش. آتشــی که جنگل گلســتان همیشه 
با آن درگیر اســت و علی یک خاطــره عجیب از آن دارد: 
«طبیعتا مثل همه محلی ها شنیده بودم که اینجا بعضی 
وقت ها آتش می گیرد. معمولا هم مســافرها ســیگاری 
می اندازنــد یــا زغالشــان را خوب 
خامــوش نمی کنند و گرمــای هوا 
باعث می شــود یک شعله کوچک، 
دو ســه روز ما را حسابی درگیر کند 
اما سال گذشته شعله های آتش به 
حدی بود که واقعــا از پا درآمدیم. 
کار با ســطل آب و شــیلنگ آب راه 
نمی افتاد. دو ســه روز وقت صرف 
شد اما در نهایت هم آتش خاموش 
نشــد که نشــد! اگــر مــردم بدانند 
درخت چه موجودی اســت و برای 
حفاظت از آن چقدر تلاش می شود، 
دلشان نمی آید که سوختن شان را در 

میان شعله های آتش ببینند، باور کنید».
روایت چوب بُر: اینجا پایان جنگل نیست

تنه های قطور درخت، آرام آرام وارد دستگاه می شوند؛ 
دســتگاه هن هنــی می کنــد و صــدای خِرخِــر می دهد. 
گردوخــاک در محیــط کارگاه پخــش می شــود و اندکی 
بعد، الوارها به شــکل صف های منظمی بیرون می آیند. 
تراشــه های چوب فنری شــکل زیر پای کارگــران کارگاه 
چوب بری ناله می کنند اما پوتین به پاها نمی شــنوند آن 
صدا را. با دســتکش های کلفت در گرمــای مردادماهی، 
الوارها را از اتاق برش بیرون می برند و در خنکای ســوله 
می چیننــد. هشــت کارگر و دو تکنیســین بــرش در این 
چوب بــری کار می کنند که الوارهایــش را به کارگاه های 
مبل ســازی کرج و اسلام شهر می فرســتند، آرش یکی از 

تکنیســین های دستگاه برش چوب اســت. ۳۰ سال دارد، 
قدش بلند اســت و پنجه دست هایش ســتبر. اصلیتش 
بــر می گردد بــه کوه های تالش. درســت همان جایی که 
تلاقــی کــوه و جنگل و دریاســت و آن طــور که خودش 
می گوید از بچگی در دل جنگل بزرگ شده: «جنگل یعنی 
زندگــی. یعنی تنفــس، هوای پاک و پاکیــزه. من از وقتی 
که یادم می آید، هرچه تصویر در خاطرم هســت، ســبزی 
درختان جنــگل را در خودش دارد. در «پره ســر»، به هر 
طرف که نگاه می کردیم درخت بود و ســبزی». کار او اما 
حالا علیه تاریخ و گذشــته اش است. روزانه، تا ده درخت 
را بــرش می دهد و ایــن کار را با چنــان دقتی می کند که 
انــگار یادش رفتــه درختان تا چه حد بــا زندگی اش گره 
خــورده بوده اند: «نه یادم نرفته. حتی هر بار که به تالش 
برمی گردم به تنه درخت ها دســت می کشم. داخل حیاط 
خانه خودمان دو درخت کنار هم هستند که بین شان را با 
طناب تاب درســت کرده ایم؛ تفریح ما از بچگی تاب بازی 
کنــار همیــن دو درخت بود، اما اینجا کار اســت، شــغل 
اســت. اگر درآمد باشد کسی از زادگاهش بیرون نمی رود. 
اما ســمت گیلان وضع کار و اقتصاد خیلی خوب نیست، 
به همین خاطر وقتی ســربازی ام تمام شــد آمدم نزدیک 
کــرج و دنبــال کار گشــتم. اول کارگر چوب بری شــدم و 
حالا خودم پای دســتگاه می ایســتم. کار بدی هم نیست. 
حقوق اش نرمال اســت و برای یک نفر مجرد کافیست». 
بعد الوارهای مرتب چیده شده را نشان می دهد و می گوید: 
«هیچ موجــودی روی کــره خاکی مهربان تــر از درخت 
نیست، شــما از هر تکه اش می توانی استفاده کنی. نباید 
این طور نگاه کرد که داری درخت را می کشی، درخت دارد 
تغییر شکل می دهد تا باز به انسان خدمت کند». هندوها 
معتقدند که زندگی با وسایل چوبی، آرامش آفرین است. 
چینی ها خوابیدن روی تخت های چوبی را عامل آرامش 
می دانند و فنگ شــویی جدید، کلی تبلیغ کرده اســت که 
در محیط زندگی خود از چوب طبیعی غافل نشــوید و کار 
آرش، در واقع همین اســت. او و کارگران دیگر کارگاه، به 
چوب درختان بدون هیچ بار عاطفی یا نوســتالژیک نگاه 
می کنند، شــبیه قصاب هایی که به گوشت های لخم خیره 
می شوند، شــبیه به تاکسیدرمیســت ها که برای چشمان 
پرنده های مرده، دکمــه می گذارند. درختان اما بی صدا و 
تشییع وار روی دوش کارگران داخل اتاقک برش می شوند 
و بعد، شرحه شرحه می روند در گوشه ای مرتب می ایستند 
تا آخرین خدمت جنگل را به انســان یادآوری کنند؛ چوب 

برای مصارف صنعتی.

به بهانه روز جنگل
زمانی برای سبز بودن

  سعید برآبادى

بعضی از آزمون های روان شناسی هستند که از شما می پرسند: دوست 
دارید داخل یک جنگل زندگی کنید یا در کنار دریا؟ آن وقت بسته به اینکه 
انتخاب شــما چه باشد، یک عالمه تحلیل از شــخصیتتان ارائه می دهند 
و بخش هایــی از وجودتان را مکشــوف می کنند که خودتان هم تابه حال 
از آن خبر نداشــته اید. جدای از اینکه جواب آزمون شــما چه باشد، اصل 
آزمون اشــاره به این دارد که جنگل معنا و مفهوم عمیقی در ناخودآگاه 
بشــری دارد. حتی تعبیراتی مثل درخت زندگی و درخت دانش و اشارات 
متعدد نمادینی که در ادبیات کهن ما به انواع درخت وجود دارد، همگی 
دلالــت بر وجود جایگاهی خاص از این جلوه زیبای طبیعت در فرهنگ و 

هستی انسانی دارد. 
جدای از ارزش روان شــناختی و معناگرایانه درخت، حتی اگر نگاهی 
کامــلا طبیعت گرایانــه به ماجرای جنگل بیندازیم، کســی نیســت که از 
اهمیت نقش جنگل در محیط زیســت بی خبر باشد. جنگل ها غیر از اینکه 
محیط مناســبی برای رشــد و بقای موجودات مختلف زمین هستند، در 
تنظیــم چرخه آب وهوایــی هم بااهمیتند و با تقدیــم محصولات غذایی 
مختلف، به ادامه حفظ حیات انســان کمک شایانی می کنند. همین حالا 
که مشــغول مطالعه این نوشــته در روزنامه هســتید، به خوبی می دانید 
که آن را مدیون جان درخت هایی هســتید که تبدیل به کاغذ شــده اند و 
اگر نگاهی به صندلی ای که رویش نشســته اید یا میــزی که این روزنامه 

را رویش گذاشــته اید بیندازید، بیشــتر حضور مهم جنــگل را در کنارتان 
احســاس خواهید کــرد. علاوه بــر مبحــث محیط زیســت و اکولوژی و 
فراورده هــای جنگل، حضور در جنگل و ســپری کردن ایامی در آن، یکی 
از مایه هــای آرامش و فراغت همیشــگی آدم ها بوده اســت. در اهمیت 
آن همین اشــاره کافی است که امروزه در اغلب شهرهای بزرگ، یکی، دو 
نمونه جنگل مصنوعی با عنوان پارک جنگلی ســاخته شده تا بتوانیم در 

میان هیاهوی زندگی شهری، ساعاتی را در آن سپری کنیم. 
با همــه این فوایدی کــه برای جنگل برشــمردیم، مهم تریــن خبری که 
می خواهیم به اطلاعتان برسانیم، (که البته از لابه لای حرف های متخصصان 
علوم محیط زیســتی اســتخراج کرده ایم) این اســت که جنگل های طبیعی 
کشورمان به ســرعت در حال تخریب هستند و چه بســا تا۶۰ سال آینده اثری 
از جنگل در ایران نباشــد. حتی اگر تصور ســرزمینی بدون جنگل برای شــما 
ناراحت کننده نباشد، فراموش نکنید که بسیاری از اتفاقات طبیعی اطرافمان 
مثل باران که تبدیل به ســیل و خسارات ویرانگر می شــوند، از اثرات تخریب 
جنگل ها هســتند و حتــی اگر در داخل شــهرهای مســتحکم هم محفوظ 
باشــید، باز از تبعات نیســتی جنگل متضرر خواهید شــد. ممکن است شما 
هم جزء آن دســته از آدم هایی باشید که بگویید بخش مهمی از این تخریب 
به سیاســت های غلط اجرائی ربط دارد. حرف شــما نامربوط نیست. ما هم 
مثل شــما می دانیم که دادن مجوز برای چرای بی رویه دام ها در چراگاه های 

جنگلی باعث ازبین رفتن این مناطق می شود. 
حق با شماســت که می گویید قطع بی حساب وکتاب درخت ها توسط 
منفعت طلبانی که فقط به تولید و فروش بیشــتر محصولات چوبی فکر 

می کنند، باعث نابودی جنگل می شود. 
حرف شــما بجاســت که جاده ســازی از میان جنگل ها و دادن اجازه 

ســاخت به کارخانه هــای صنعتی در کنــار جنگل ها نقــش مهمی در 
تخریب شــان دارد. کاملا درســت اســت مســئولانی را که با اجازه تغییر 

کاربری اراضی در ایجاد این شرایط نقش دارند مقصر بدانید. 
اما با وجود همه اینهــا، بگذارید یک جای ماجرا هم به خودمان نگاه 
کنیــم و ببینیم نقش ما در این چرخه نابودی کجاســت. درســت همان 
زمانی که برای داشــتن لحظاتی شــاد و خوش همراه خانواده و دوستان 
با بســاط کباب و زیرانداز و نوشــیدنی راهی جنگل می شویم، موقعی که 
بــرای قــدم زدن در دل طبیعت و فرار از شــلوغی و گرفتاری های زندگی 
 رو بــه جنگل می آوریم، آن روزهایی که کوله ای بر پشــتمان می اندازیم و 
تصمیم می گیریم چند روزی زندگی در دل جنگل را تجربه کنیم، یا همان 
وقتی که فرزند کوچک مان را همراه می کنیم تا جنگلی را که در قصه ها و 
کارتون ها دیده است، نشانش دهیم، درست در همان اولین لحظه دیدار، 
چیزی که بیشــتر و بدیهی تر از هرکدام از مشکلات ذکرشده به چشم مان 
می آید و آزارمان می دهد، آلودگی جنگل هاســت؛ وجود انواع و اقســام 
زباله ها در هر قطعه از مناطق جنگلی که پای ما به آن باز شــده اســت 
علاوه بر منظره ناخوشــایندی که ایجــاد می کنند و تأثیری که بر آلودگی و 
تخریب جنگل دارد، این نکته مهم را هم یادآور می شود که سهم خود ما 
هم در تخریب جنگل ها دســتِ کمی از دیگران ندارد. به عبارت بهتر، در 
مجموعه بزرگی که دست به قتل جنگل زده اند، ما نیز شریکیم. شاید بهتر 
باشــد این بار که می خواهیم به آزمون روان شناســی جنگل یا دریا پاسخ 
بدهیم، به دنبال کشف آن بخش از وجودمان باشیم که نقش و مسئولیت 
خودمان را در حفظ و نگهداری طبیعت نادیده می گیرد. می ترسم مثل آن 
لطیفه معروف که شخصی به دلیل زیادبودن درخت نتوانسته بود جنگل 

را ببیند، ما هم روزی از زیادبودن زباله نتوانیم جنگل را ببینیم. 

درخت ها نمى گذارند جنگل را ببینیم

 گیتى صفرزاده

در اوایل انقلاب به خاطر دارم 
که شبانه با نیسان می آمدند و کنده ها 

و تنه های بزرگ را می شکستند و 
می بردند. هرشب صدای اره برقی 
می آمد. یعنی هرکسی امکاناتش 
را داشت به جان جنگل می افتاد. 
بی گناه هم بودند، یعنی درست 

نمی دانستند که برای دوزار درآمد، 
چه لطمه ای دارند می زنند. حالا 

جنگل محصور است، تعداد درختان 
قدیمی کم شده  است
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